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 هندواروپایی باستاندر اقوام « ایزد روشنایی کماندار»داستان آرش، بازماندۀ اسطورۀ 
 

  ابراهیم واشقانی فراهانی-۱

  چکیده 

شود، بدان می هایشتبار اشاراتی اساطیری در داستان آرش کمانگیر که در متون ایرانی، نخست

گردانی به روایتی حماسی به بخشی از روایت ایرانیِ تاریخ ایران مبدّل شد. در اندک با جامهاندک

ای اشکانی های دوران معاصر، آرش اغلب دارای هویتی پارتی و نیای اشکانیان یا شاهزادهپژوهش

یرانی بلکه روایتی ه روایتی اهایی نیز داستان آرش را ناست. پژوهششدهیا توتم اشکانیان انگاشته

اند. مقالۀ حاضر، در پی ارائۀ پاسخی تازه به این مسئله است آریایی دانستههندوایرانی و حتی پیش

ستان یا که هویت آرش کمانگیر و ماهیت اسطورۀ او چیست و آیا آرش شخصیتی در تاریخ ایران با

تحلیل شواهد  بدین منظور با توصیف و است؟ایزدی در باورهای کهن آریایی و هندواروپایی بوده

اللغه و با تکیه بر نظریاتی شناسی، متون تاریخی و دینی و ملاحظات فقههای باستانمکتسب از داده

شود. نتیجۀ این میکُنِش به اسطورۀ آرش نگریستهچون نظریۀ معماهای نخستین و نظریۀ ایزدان سه

طور مشخص عصر پارتی، اریخی در عصر ایرانی و بهبررسی، آن است که داستان آرش، نه روایتی ت

ساطیریِ بلکه روایتی اساطیری و بسیار دیرینه در عصر هندواروپایی است که که از سه معمای ا

رخۀ چ»و « چرخۀ پیدا شدن و ناپدید شدن مرزها»، «چرخۀ بستن و گشودن روشنایی و تاریکی»

یزد روحانیت و فرمانروایی )روشنایی(، اسه  برآمده و شخصیت آرش، آمیزۀ« هابستن و گشودن آب

 جنگاوری )مرز و زمین( و باروری )آب و گیاه( است.
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 مقدمه-۱

 آرش، تیر انداخت و تن فدا کرد، آب و گیاه را بازآورد و مرز را پیدا کرد و مرز، خود، آب بود 

 پاره، تکراراجزای اساسی داستان آرش اند که در انبوهی از متون ایرانی، جمیعاً یا پارهها و گیاه. این

ستاییم که تند مند را میتشتر ستارۀ رایومند فرهّ»ست: هایشتشوند و نخستین این متون ایرانی، می

داز آریایی از به سوی دریای فراخکرت تازد مانند آن تیر در هوا پرّان که آرش تیرانداز بهترین تیران

(. این 6، بند4یشت،کردۀ: تیر1377ها، )یشت« کوه ائیروخشوث به سوی کوه خوانونت انداخت

شود. ( تکرار می37، بند9یشت،کردۀ: تیر1377ها، تر )یشتاشاره به نام و زندگانی آرش، کمی پس

که آرش در واقع شود که سبب همنشینی یادکردِ تشتر و آرش، آن است میدر این مقاله بازنموده

شود، امّا اشاراتی ها در بستری اساطیری طرح میهمان ایزد تشتر است. نام و روایت آرش در یشت

اندک در تواند اندکمحو به وقایع بیرونی دارد از قبیل تصریح به نژاد آرش و ذکر نام دو کوه که می

سطوره به حماسه و سپس تاریخ، دوران ایرانی میانه و ایرانی نو )دورۀ اسلامی(، برای دگردیسی ا

 گسترش یابد. 

گیرد که احتمالاً مخاطبان ها نتیجه میوار بودن روایت آرش در یشتاحمد تفضلّی با تکیه بر خلاصه

(، امّا مبنا قراردادن آرش و خویشکاری او برای 47: 1376شناختند )تفضّلی، ها آرش را مییشت

کم سه حقیقت است: نخست آنکه داستان آرش بر دستشناخت روایت اساطیری ایزد تشتر، دلیل 

گونه که برای مخاطب، نیازی به روایت کردن مبسوط ها شهرت بسیار داشته آندر عهد سرایش یشت

تر از داستان تشتر بوده است، دیگر آنکه شهرت داستان آرش نزد ایرانیان بیشو پرجزئیات آن نبوده

اند ر و توضیح دادن خویشکاری او، آرش را وجه تمثیل ساختهسان که برای تصویر کردن ایزد تشتآن

و سوم آنکه انفکاک یک اسطورۀ واحد به دو بخش هنوز اساطیری )روایت تشتر( و بخش درحال 

است و رخ داده و کامل شده هایشتتر از زمان سرایش شدن )روایت آرش(، بسیار پیشتاریخی

یکی را وجه تمثیل دیگری سازند. از این  هایشتایت همین انفکاک موجب شده که بتوانند در رو

: 1393الدینی دشتخاکی و پورخالقی چترودی، توان نظر کسانی را تأیید کرد )از قبیل: ضیاءجهت می

تر از عصر هندوایرانی و تر از عصر ایرانی و نیز پیش( که هویت آرش و داستان او را پیش106

ماندۀ شخصیتی اساطیری است که د. بر این اساس، آرش برجایداننآریایی میمتعلقّ به عصر پیش

است و به رسم ایرانیان، چهرۀ پس از جدایش اقوام آریایی از هم، به سنّت هندیان هنوز خدا مانده
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ای از حماسه اساطیری خویش را به تشتر وانهاده و خود در پیکر آرش، جزئی از تاریخ با هاله

 (. 206: 1373است )بهار، شده

 

 بیان مسئله و سوالات تحقیق-۱-۱

ها و قابل ها که آرش را در پیوند با پارتخلاف برخی دیدگاهداستان آرش کمانگیر به

که  -یافته در دورۀ ایرانیشده و تاریخامّا حماسی –دانند، روایتی است اساطیری گذاری میزمان

عنوان آرش و همراه با ایزد تشتر  با اوستاتر از دورۀ ایرانی است. آنچه در قدمتش بسیار پیش

و ابداً شخصیتی تاریخی در دورۀ پارتی نیست. با این  است، درحقیقت همان ایزد تشتر استآمده

آگاهی پیشین که تشتر، خود جزء ایزدان کماندار هندوایرانی )و با عنوان تیر، از ایزدان پرتابگر 

، همان روایت تیر انداختن بندهشتشتر را در فزایی دارد، روایت هندواروپایی( است و خاصیت گیاه

هنگامی که تیشتر آن باران را ساخت که ...»یابیم: فزایی میآوری و گیاهآرش برای مرزنمایی و باران

: 13۸0، )بندهش«... دریاها از او پدید آمدند، زمین را همه جای نم بگرفت، به هفت پاره بگسست

تیشی در  -شتر در میان نیاایرانیان همان دوگانۀ آریکشات -(. در حقیقت دوگانۀ ارخش )آرش(70

نیاهندیان است که به موازات هم در حال تجزیه شدن هستند. این فرایند تجزیه شدن، گواه وجود 

تر در عصر هندوایرانی یا پیشاهندوایرانی است که محل تجمیع و مصدر صدور این ایزدی دیرینه

اند نیز با تطبیق آرش و ویشنو به مشابه همین نتیجه رسیده است. برخی پژوهشگرانها بودهشخصیت

تر به عصر پیشاآریایی و و پیشینۀ این اسطوره را به عصر هندوایرانی)آریایی( و حتی مقداری پیش

 رسانند.نیاآریایی می

لۀ اصلی و بنیادین در این مقاله، ارائۀ پاسخی تازه به این پرسش ابر اساس آنچه گفته شد، مس 

راستی کیست و ماهیت داستان او چیست؟ به تبع این پرسش، آیا داستان است که آرش کمانگیر به

ای است از رخدادی در گذشتۀ ایران یا صورتی است از یک اسطورۀ مشترک در میان آرش، خاطره

اییان؟ آیا آرش، شخصیتی در تاریخ ایرانیان و به طور دقیق، پارتیان هندوایرانیان و حتی هندواروپ

نه  -یا ایزدی در پیوند با روشنایی، مرزبانی و باروری بوده که در میان همۀ تبارهای آریایی  بوده

است؟ پیوند این ایزد و اسطورۀ او با دیگر ایزدان و ایزدمردمان روشنایی شدهتقدیس می -تنها پارتیان
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یان هندوایرانیان از قبیل تشتر/ تیشی، میثره، آذر، جم، فریدون، کیومرث، آگنی و ثور چیست و در م

 فزایی دانست؟ ایزدان شهیدشوندۀ آریایی برای باروری و گیاه-توان آرش را از زمرۀ شاهآیا می

   

 اهداف و ضرورت تحقیق-۲-۱

بار، با بررسی مقالۀ حاضر برای نخستهای آن است. در ترین وجه اهمیت این مقاله، در یافتهمهم

تباری ایزدان روشنایی آریایی با  ایزدان برخی اقوام اروپایی از قبیل تیر، تیواتس، تیو و تیسو در هم

تر و مشترک در میان هندواروپاییان اقوام اسکاندیناوی، ژرمن و آنگلوساکسون، وجود ایزدی دیرینه

که آرش اجرایی هندوایرانی از آن « ایزد روشنایی کماندار» شود که عبارت است ازباستان اثبات می

است. اهمیت دیگر پژوهش حاضر، نفس اهمیت داستان و شخصیت آرش برای ایرانیان است که 

نمونۀ متعالی فداکاری و حاوی اوصاف  -و نیز بر اساس مستندات این مقاله، همواره -امروزه 

 است.اَبرَمردم برای ایرانیان بوده

 وش تفصیلی تحقیقر-۳-۱

روش این تحقیق، ترکیبی از توصیف و تحلیل و مبتنی بر سندکاوی در حوزۀ اساطیر و 

شناختی مستخرج از های باستانهای ایرانی، هندوایرانی و هندواروپایی است. نیز از دادهحماسه

 است.  شدهبرداری ها و مهرها که حاوی اطلاعاتی دربارۀ ایزدان آریایی است، بهرهها، سکهنگارهسنگ

 پیشینۀ تحقیق-۴-۱

ها در موضوع آرش کمانگیر اعم از آنکه مستقل باشند یا جزئی از پژوهشی هشبرخی از پژو

 دیگر، عبارت اند از:

های گوناگون: مقالۀ ها که برای آرش کمانگیر، هویت پارتی قائل اند به صورتبرخی پژوهش -

های وجوی نامجست»(، مقالۀ 1395ثر سالمیان و کهریزی )، ا«تحلیل توتم خرس در ایران باستان»

آرش کمانگیر و »( و مقالۀ 137۸، اثر مشکور )«های کهننامهپادشاهان اشکانی در شاهنامه و پهلوان

 (.1325، اثر طاهری شهاب )«جشن تیرگان

ز آریایی در بهترین تیراندا»دانند: مقالۀ هایی که تبار اسطورۀ آرش را هندوایرانی میپژوهش -

، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات پارسیم.(، کتاب 1۸۸1، اثر نولدکه )«و طبری اوستا

، اثر دریایی «آرش شواتیر که بود؟»( و مقالۀ 1390، اثر بهار )ادیان آسیایی(، کتاب 1375اثر یاحقی )
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( 1393کی و پورخالقی چترودی )الدینی دشتخا، اثر ضیاء«آرش کمانگیر و ویشنو»(. نیز مقالۀ 1392)

 نماید.های احتمالاً پیشاهندوایرانی بازمیداستان آرش را هندوایرانی و با ریشه

( که به مقایسۀ 13۸9، اثر خدایار و امامی )«بررسی تطبیقی اسطورۀ آرش و فیلوکتتس»مقالۀ  -

ها و البته رخی شباهتپردازد و بداستان آرش با داستان فیلوکتتس در اساطیر یونانی باستان می

تباری این دو روایت باشد و قاعدتاً هر آنکه این فهرست، دال بر همکند بیها را فهرست میتفاوت

مایۀ مقایسه شود. از این جهت، این مقاله تأثیری در توانست بدین سان دستزوج دیگری نیز می

 گسترش مرزهای دانایی دربارۀ اسطورۀ آرش ندارد.

 بحث-۲

 ورۀ آرش، برآمده از  سه معمای اساطیریاسط-۱-۲

ها، ( بر این باورند که میان اسطوره62-1: 13۸0( و کلود لوی استراوس )14: 1362میرچا الیاده )

تر هایی دیرینههتبار، از اسطورهای اقوام همهای بنیادین هست. بر این اساس، اسطورهخویشاوندی

تر از او اتو است. آلبرت جوزف کارنوی و پیشجدا شده و و مشترک در عصر نیای آن اقوام برآمده

شدۀ چند معمای ها صورت بسط دادهترِ اسطورهاند که بیشکردهشرادر نیز به این حقیقت ژرف اشاره

پرسند که آن دو اسب کدام اند یکی سپید و گونه معماها که موبدان از زال میاند از هماناولیه

دهد که شب و روزند. رسند و زال پاسخ میدوند و به هم نمیی هم میدیگری سیاه که بیهوده از پ

هایی یابند و خود پاسخهای اصلی اساطیر هستند که بعدتر آرام آرام گسترش میاین معماها هسته

هایی که در ابتدا همان معماهای نخستین بودند. این پدیده، زادۀ ذهن پرسشگر شوند برای پرسشمی

ای از ابهام و به صورتی رازواره و معمایی علاقۀ انسان به اینکه حقایق را در هالهانسان است و نیز 

(. نظریۀ معماهای اولیه به حسب ماهیت کمابیش 121-120: 13۸3مطرح کند )جوزف کارنوی، 

شود الگوها مطرح میشناسی شخصیت یونگ نیز به صورت نظریۀ کهنهمان است که در روان

ها درک هایی در روان بشرند که هستی با آنالگوها قالباین تفاوت که کهن(، با 96: 13۸3)یونگ، 

شود. هر میها شناختههایی در ذهن بشرند که هستی با آنشود، امّا معماهای نخستین، پرسشمی

اش، معماهایی دربارۀ هستی در ذهن بومش و سرگذشت جمعینژادی بر اساس مقتضیات زیست

های متفاوت و با سرگذشتی بومر انشقاق آن نژاد به اقوام خُردتر، در زیستدارد. این معماها در عص

بوم سرد و تاریک نخستینشان یابند. هندواروپاییان باستان به تبع زیستپرورند و تحوّل میتازه می
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، خردمینویاند )کردهکه خاطرۀ مبهمی از آن را ایرانیان در تصویر سرزمین ایرانویج/ آریاویج حفظ

ترین ترین، مهم(، روشنایی و نتیجۀ آن یعنی گرما را فوری2،  بند1: فرگرد1376، وندیداد؛  62: 1354

دیدند و از این جهت جملگی به انبوهی از ایزدان و موثرترین عامل و فاعل در زندگانی خویش می

، دَی، یم/ جم، ثور مردمان از جنس روشنایی باور داشتند از قبیل هرمزَد، میثرَه، آذر، تشِتَر -و ایزد

(Thorزئوس ،) (Zeus) ( و ژوپیترJupiter از این رو معمای بنیادین هستی نیز .)– که خداوند چنان

دیگر «. چگونگی چرخۀ بستن و گشودن روشنایی و تاریکی»از نگاه آنان یک پرسش بود:  -هستی

، «چرخۀ نبرد نیکی و بدی»نند معماها یا مستقیماً تعبیری دیگر از این اَبَرمعمای بنیادین بودند ما

، «چرخۀ پیدایش زشتی و زیبایی»، «چرخۀ نبرد تندرستی و بیماری»، «چرخۀ نبرد زندگانی و مرگ»

و... که یک سوی معما، تجلّی روشنی است و سوی دیگر، تجلّی « چرخۀ پیدایش سود و زیان»

از معمای بنیادین چرخۀ  -که بیان خواهد شدچنان –تاریکی است یا آنکه معماها پاسخ خود را 

چرخۀ بستن و گشودن »و « چرخۀ پیدا و ناپیدا شدن مرزها»یافتند، مانند روشنایی و تاریکی می

 «. هاآب

هندوایرانیان که از یک سو در کشاکش با بومیان هند و ایران بودند و از سوی دیگر از کشتزارها 

چرخۀ »کردند، همواره با معمای پاییان دفاع میهایشان در برابر امواج از پس آیندۀ هندواروو چراگاه

مواجه بودند. نیز این مردمان، ستورپرورانی با مختصر کشاورزی « پیدا شدن و ناپدید شدن مرزها

کنند، گرچه های خود، خُردَک کشاورزی نیز میروان ایرانی، هنوز هم در توقفگاهکه کوچبودند چنان

باشد، چراکه این مردمان، رسد که این مقدار، بیش از خُردک بودهنظر میدربارۀ آریاییان باستان به

(. آریاییان 54: 1367، پهلویروایتخود را چونان نژاد کاشف کشاورزی در ایرانویج، باور داشتند )

تر شدند تر و روشنهای گرمچون در پی نیاز بزرگشان یعنی گرما و روشنایی، راهی سرزمین

(، بنا به خوی ستورپروری و کشاورزی، در مساکن 19-۸بندهای  ،2: فرگرد1376، وندیداد)

دامداری بود و آن  -کشاورزی-هایی مسکونیساختند که مجموعهمی« وَر»جدیدشان دژهایی به نام 

(. بقای این ورها و اساساً بقای معیشت ۸0: 1354، مینوی خردآکندند )را به انواع ستور و گیاه می

های گرم و روشنِ بستۀ تأمین آب بود و ضرورت تأمین آب، در سرزمینکشاورزی و ستورپروری، وا

بود. بر اساس این نحوۀ معیشت، پس از تابش روشنایی )معمای نخست: تر شدهتازه، محسوس

چرخۀ »چرخۀ روشنایی( و داشتن زمین )معمای دوم: پاییدن مرزها(، نیاز به آب و به تبع آن، معمای 

آرد. برحسب تقدّم و تأخّر معماها، ایزد روشنی بر ایزد آب، تقدّم و سربرمی« بستن و گشودن آب
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که معمای آب نیز از اولویت داشت، پس طبیعی بود که ایزد آب از ایزد روشنی، نیرو بگیرد، چنان

شود؟ ایزد روشنایی با گیرد: خشکی، چگونه بسته و آب چگونه رها میمعمای روشنی پاسخ می

سازد. مقدمات این باور، در حوادث طبیعت نیز ای زندانی را آزاد میهشکستن دیو تاریکی، آب

ها داد که بارش باران و به تبع آن جوشیدن چشمههای طبیعی و بدیهی نشان میفراهم بود و تجربه

: تیریشت، 1377، هایشتزا بر روشنایی )و روان شدن رودها، با فرایند چیره شدن تاریکیِ ابر باران

(، مقارنت دارد، 29( و سپس پیروزی روشنایی  و برآمدن آفتاب از پس ابر )همان: بند22، بند6کردۀ 

ها را کنندۀ آبپس این، ایزد روشنایی است که با پرتاب تیرهای اشعۀ خویش، دیو/ اژدهای زندانی

 آورد. شکند و برای کشتزارهای آریایی، آب به ارمغان میمی

بود که ها چندان ذهن آریاییان را انباشتهو چرخۀ آب سه معمای چرخۀ روشنایی، چرخۀ مرزها

ها بود. در حقیقت . فزایندۀ آب3. نگهبان مرزها و 2. روشناییِ 1ای از ایزد مطلق از نظر آنان، آمیزه

اجرای نظریۀ معماهای نخستین اتو شرادر بر اسطورۀ آرش، همخوانی غریبی با نظریۀ ژرژ دمزیل با 

.روحانیت 1( دارد که ایزدان هندواروپایی را دارای سه چهرۀ Dumezil, 1952« )کُنِشایزدانِ سه»نام 

داند ها( می. باروری )فزایش آب3.جنگاوری )پاییدن مرزها( و 2و فرمانروایی )فزایش روشنایی(، 

( و باز بیانی  دیگر است از دعای داریوش نخست هخامنشی که بر دیوار جنوبی 1354)دمزیل، 

خواهد که ایران را از دشمن )معمای مرزها(، دروغ )معمای ه است و از خدا درمیآپادانا نگاشت

ترین عصری که ها(، در پناه گیرد. به تعبیر دیگر، ایرانیان از کهنروشنایی( و خشکسال )معمای آب

شناسیم، بر مضمون اسطورۀ آرش به تمامی آگاه بودند و این اسطوره را بیان های آنان را میاندیشه

دانستند و از اینجاست که نام کردن فرزندان خویش امع انتظارات خویش از شاه آرمانی آریایی میج

است. به نام آرش و نیز منسوب کردن نژاد خویش به این تصویر آرمانی فرمانروا، کاملاً طبیعی بوده

دا از آنکه ( ج1390: 13۸9انگاشتند )مانند: فردوسی، اینکه اشکانیان، خویش را از دودۀ آرش می

باشند یا نه؟ که نامی بس رایج چه بسیط و در چه در بوده« آرش»واقع از نژاد شخصی به نامآنان به

« آرش کمانگیرِ»تواند مبنای این تحلیل شود که اشکانیان را از نژاد است، نمیهیأت ترکیبی بوده

ن آرش را شخصی پارتی بدانیم بینگاریم و ای آثارالباقیهو  مینوی خرد، هایشتمذکور در منابعی چون

(، بلکه آنچه دربارۀ انتساب اشکانیان به آرش 137۸؛ مشکور، 1395که: سالمیان و کهریزی، )چنان

کمانگیر شهرت دارد، از قبیل تشبّه و تیمّن به بزرگان پیشین یا اساطیر باستان و الگوهای مینوی 

تر خواهد شد که شاهان پیشاله بازنمودهاست و در این مقاست و اختصاص به اشکانیان نیز نداشته
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تر که خاطرات و نیز قابل اثبات است که حتی سران آریاییِ پیش –از اشکانیان از قبیل هخامنشیان 

جستند و به شخصیت و نام آرش تیمّن و تبرّک می -استمحوشان با عنوان شاهان کیانی برجامانده

ها ۀ آرش را نیز چونان نشان پادشاهی آرمانی بر سکهکه پیکرداشتند، چناننقش او را پیش چشم می

شود و جالب آن است که کردند، همان نقشی که بنا به مشهور، کماندار پارسی خوانده مینقش می

های پارتی نیز منقوش است، پس این نقش اصالتاً نه پارسی است و نه پارتی و کمانداری بر سکه

ایزدی است که نقشش مایۀ اعتبار سکه است.  -که شاهعادی نیز نیست، بلکه از تاجش پیداست 

تر در اقوام هندواروپایی است که ما این نقش در حقیقت، تصوّری ایرانی از ایزدی بسیار دیرینه

نامیم که مصدر صدور و مبدأ اشتقاق بسیاری از ایزدان می« روشنایی کماندار»عجالتاً آن را ایزد 

های پارسی است و نقش او، افزون بر سکهایرانی و اروپایی بوده روشناییِ پرتابگر در اقوام هندی،

است از قبیل نقش تشترِ شدهشباهت، تکرار میو پارتی در دیگر اقوام هندواروپایی نیز عیناً یا به

در « کماندار»( و نقش میترای 14: 13۸3های هندوسکایی)جوزف کارنوی، بر سکه« کماندار»

 (.37: 13۸7دورااروپوس )ورمازرن، 

 فزایی )باروری(تیرافکنیِ ایزد روشنایی برای مرزنمایی )جنگاوری( و آب-۲-۲

گیرد و ایزد نگاهبان مرزها، در نگاه آریاییان، معمای مرزها پاسخ خود را از معمای روشنایی می

ترین سبب پیدا و ناپیدا شدن مرزها چیست؟ پاسخ این همان ایزد روشنایی است. نخستین و مهم

، هایشتپرسش، بس بدیهی است: برآمدن آفتاب و فرو شدن آفتاب. به همین سبب است که میترا )

( و همۀ ایزدان روشنایی، 132-12۸، بندهای 31؛ همان: کردۀ 91، بند23: مهریشت، کردۀ1377

پایند. در نگاه خویش، مرزها را می« تیرهای اشعۀ»اند و با نگاهبانان مرزهای کشورهای آریایی

فزایی، خویشکاری ایزدان گیرد و آبدوایرانیان، معمای آب نیز از معمای روشنی، پاسخ میهن

زا بعینه دیو روشنایی است. مقدمات این باور، در حوادث طبیعت نیز فراهم است. ابر سیاه باران

سازد.  سنبند تا آب را رهاسپوزند و میمی« تیرهای اشعه»تاریکی است که ایزدان روشنایی، او را به 

رسد که آسمان ابرآلود، اژدهای بازدارندۀ باران است و سرکاراتی با تحلیل اساطیر بدین نتیجه می

: 137۸کشندش تا باران آزاد شود )سرکاراتی، می« زخم تیر»جنگند و به ایزدان روشنی با او می

ت که در تیریشت کند، نبرد اَپوش و تشتر اسیی از آنچه سرکاراتی نقل میاوستا(. یک روایت 240

شود. او در شود. تشتر، همان ایزدی است که در تیریشت، به آرش تشبیه میبه تفصیل طرح می
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اش، بخش درحال حماسی ماندۀ ایزدی است که آرش به شکل ایرانیحقیقت، بخش هنوز اساطیری

: 1377، هایشتشدن اوست. ایزد تشتر )تیر( که به اوصاف روشنایی، موصوف است )و تاریخی

به معنی پوشانندۀ آب( که در حقیقت  apaoṡaیی: اوستا( با دیو اپوش )در 2تیریشت، کردۀ یکم، بند

(. زین افزارِ تشتر/ تیر در 2۸، بند6کند تا آب را آزاد سازد )همان: کردۀهمان ابر سیاه است، نبرد می

رۀ مرد کماندار با تیر بر که نقش او در پیکهاست، چنانتردید از خانوادۀ پرتابهاین نبرد نیز بی

افزار ایزدان روشنایی در میان همۀ ( و اساساً زین14: 13۸3های هندوسکایی هست )کارنوی، سکه

در اقوام اسکاندیناوی از جنس  (Thorو ثور ) (Tyrاقوام هندواروپایی از جمله ایزد تیر )

اه آنچه پرتابه نیست مانند (، گاه تیر و گاه نیزه و گ1964Petre, -Turville :81هاست )پرتابه

تردید باوری است برگرفته از تیزی شعاع تابش کنند. این بیها را هم پرتاب میچکش و گرز، امّا آن

آفتاب یا زدن آذرخشِ سرتیز در شکم ابر سیاه که دیو/ اژدهای ضد آب است و این دیو/ اژدها از 

 کند که ببارد.غرّد و باران را رها میدرد این زدن، در قالب رعد، می

بادِ چالاک مزداآفریده، باران و ابر و تگرگ را به سوی »سازد، پس از آنکه تشتر، آب را آزاد می 

( و این باد، 33، بند7: تیریشت، کردۀ1377، هایشت)« کشتزار و منزلگاهان و هفت کشور رساند

( و در روایت 3۸، بند9دۀهمان ایزد اشَی است که از پی تیر آرش رفت تا به مقصد برسد )همان: کر

: 13۸9سوتر به ریشۀ درخت گردو رسانید )بیرونی، هزار فرسخ آننیز تیر آرش را شصت آثارالباقیه

( که آب است و مرز است. چون تشتر، آب 349: 1، ج1353( به ساحل آمودریا )بلعمی، 250، 249

ها و ا خوشا به شما ای آبخوشا به من ای اهورامزد»را به کشتزارها رسانید، به شادی خواند: 

ها، همان ها و گیاه( و این آواز خوشحالی آب32، بند6: تیریشت، کردۀ1377، هایشت«...)هاگیاه

مردمان  -شود و کیومرث نیز خود از ایزدسرودی است که در لحظۀ زادن کیومرث نیز خوانده می

در هنگام تولد و نشو و »: روشنایی است و به اوصاف جنگاوری و نبرد با اهریمن، موصوف است

ها بالیدند. در ها و گیاهها شادمان شدند. در هنگام تولد و نشو و نمایش آبها و گیاهنمایش آب

« هنگام تولد و  نشو و نمایش همۀ آفریدگان خرد مقدس به خود مژدۀ رستگاری دادند

( و این جنس شادی در پیوند با گیاه را در جشن تیرگان نیز 95یشت، فقرۀ: فروردین1377،هایشت)

( و هنوز در برخی مناطق بکر ایران 250، 249: 13۸9توان دید که یادگار آرش است )بیرونی، می

آرش، تلفیقی  -شود. پس اسطورۀ تشتربرگزار می« جشن گندم»از جمله فراهان، در تیرماه و با نام 

شود که از سه معمای روشنایی، زمین )مرز( و آب )باروری( است که در نهایت به گیاه ختم می
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کُنِش شکارهای آنان بوده و این با نظریۀ خدایان سه -افزای زندگانی هندواروپاییان و ستوررونق

روشنایی(، دمزیل نیز کاملاً منطبق است که ایزدان آریایی را دارای سه وجه روحانیت و فرمانروایی )

 است. داند و آرش، جامع این هرسه کنش بودهجنگاوری )زمین و مرز( و باروی )آب و گیاه( می

افراسیاب را »چون زابِ طهماسب از پس خشکسالی ناشی از تاختن افراسیاب ظهور کرد، 

(. هرچند که سپوختن به معنای راندن نیز هست، 44: 1354، مینوی خرد)« بسپوخت و باران آورد

در دیگر منابع از قبیل  مینوی خرده معنی سوراخ کردن هم هست. سپوختن افراسیاب که افزون بر ب

تر به تیرانداختن ایزدان روشنایی است، راندن افراسیاب است با حفظ اشاراتی دیرینهنیز آمده بندهش

 و سوراخ کردن انبان آبِ ابرها و رها ساختن باران. 

افزارهای بسیار در گردونۀ ایزد روشنایی اساطیر ایرانی است، زین ایزد میترا نیز که نامدارترین

اند مانند تیر و نیزه و برخی نیز اصالتاً پرتابه نیستند مانند چکش ها پرتابهخویش دارد که برخی از آن

، 31: مهریشت،کردۀ1377، هایشتکند )ها را پرتاب میو گرز، امّا با کمال شگفتی، میترا همۀ آن

ها با عنوان بازوان بسیار بلند میترا از آن اوستاها که در برخی فقرات (. این پرتابه132 -127بندهای

( به سان 105، 104، بندهای 27رسد )همان: کردۀ های زمین هم میاست که تا دوردستیاد شده

آنچه در دیگر ایزدان روشنایی کماندار نیز هست، در حقیقت همان شعاعات تابش روشنایی است 

خشکسالی است. نگارۀ میترای کماندار در  -دشمن -کشد که آمیزۀ تاریکیکه دیو/ اژدهایی را می

( و خویشکاری تیر زدن او به صخره و جاری ساختن 37: 13۸7های دورااروپوس )ورمازرن، ویرانه

ت. همین آور در نگاه ایرانیان اسآب، گویای اندراج میترا در طبقۀ روشنان تیرانداز و ایزدان باران

شود و گواه آور، در هند نیز در ایزدان ویشنو و تیشی )تشتر( دیده میتصویر میترای کماندارِ باران

اند. ویشنو که پهلوانی کمانگیر آور، از آن برآمدهتر است که روشنانِ کماندارِ بارانوجود ایزدی دیرینه

های هندوسکایی تیر بر سکه ( و تیشی که در پیکرۀ مرد با کمان وPanaino, 1995: 35است )

(، با پرتاب تیر از کمان، ابر/ دیو/ اژدها را به باریدن 14: 13۸3است )جوزف کارنوی، نقش شده

ترینشان همان خشکسالی بود، داشتند و از سوی دیگر با همان تیر انداختن، دشمنان را که مهموامی

کشتزارِ »ستایند که ا را بدان سبب میراندند. میترها و کشتزارهای آریایی میاز مرزِ چراگاه

ترین صفتش که در اغلب ( و مهم146، بند35: مهریشت، کردۀ1377، هایشتاست )« بخشندهخوب

است و او با هزار گوش و هزار چشم خویش « چراگاهفراخ»شود، های مهریشت تکرار میکرده

اش که هزار پاید و با گردونهن را میهای آریاییا(، چراگاه91، بند23: مهریشت، کردۀ1377، هایشت)
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کمان و هزار تیر و هزار نیزه و هزار چکش و هزار گرزِ پرتابی در آن است، دشمنان را از مرزها 

 (. 132-12۸، بندهای 31: مهریشت، کردۀ 1377، هایشتسازد )دور می

ایزد روشنایی کماندار انبوهی دیگر از اساطیر ایرانی، هندوایرانی و هندواروپایی نیز  از اسطورۀ 

های آگنی، ایندرا، اند. اسطورههایی کم یا زیاد بردهدارد، بهرهبارد و مرزها را پاس میکه باران می

ای در پیوند با آب و آذر، کیومرث، جم و فریدون از این شمارند و هریک به نحوی و در اندازه

کاری اژدها در اساطیر هندواروپایی، دهاک ایرانی/ آهی هندی، اژدهاست و خویشاند. اژیروشنی

: زامیادیشت، بندهای 1377، هایشتستیزد، آذر است )زندانی ساختن آب است. ایزدی که با او می

که حتی در ساخت لغوی نامش نیز با ایزد آذرخش  (Atur( و در آذرخش بودن ایزد آذر )46-50

(، مشابه است، تردیدی 1964e, Petr-Turville :81انداز )(ِچکشThorاسکاندیناوی، یعنی ثور )

 نیست. 

آنان »ستیزد تا آب را رها سازد و مانع رشد گیاه نشود: آذر به دستیاری بهمن، با اهریمن می

ها را از نموّ ها را از جریان و گیاهشکستند به طوری که آبکار را درهمهای اهریمن نابهخصومت

ۀ توانا و شهریار مطلق اهورامزدا به جریان درآمد و های قوی آفرینندنتوانست بازداشت فوراً آب

(. این نبرد اساطیری در 7۸، بند23یشت، کردۀ: فروردین1377، هایشت)« گیاهان بالیدن آغاز نمود

ودا، به صورت نبردهای ایندرا )ایزد روشنایی( و آگنی )ایزد آتش( با وریتره کتاب هشتم ریگ

لب آن است که این دو ایزد، با قهرمانانی از خاندان آریکشا شود و جا)=دربندکنندۀ آب( اجرا می

(. نیز همین نبرد را در 4، بند74، سرود ۸: کتاب134۸، وداریگ)مشابه ارخشِ ایرانی( همراه اند )

اند و زادن و مردم که زاده از عملی گیاهی -یابیم. این دو ایزدهای جم و فریدون میاسطوره

فزای پرتابگر است، نسبت های تشترِ بارانرا نتیجه داد، با گاو که از تجلّیفزایی شان، گیاهزندگانی

های آریایی از قبیل گرز نسبت اند و با کوه در پیوند اند  و با پرتابهدارند و خود از ایزدان روشنایی

دهاک ایرانی/ آهی هندی اند که دیو/ اژدهای تاریکی و خشکسالی دارند و هر دو در نبرد با اژی

 است. 

 ها و مرزها به هم و از همپاسخ و نیرو دادن معماهای فرعی آب-۳-۲

معماهای فرعی افزون بر آنکه از اَبَرمعمای هندواروپایی، یعنی چرخۀ روشنایی نیرو و پاسخ 

دهند و بدین سان نیرو پرسند و به هم پاسخ میگیرند، با یکدیگر نیز در تبادل اند، از هم میمی
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اند و به نیز چنین« چرخۀ آب و خشکی»و « چرخۀ پیدا و ناپیدا شدن مرزها»گیرند. معماهای می

دهند. اند و به هم نیرو می( و بسیاری دیگر از متون، حاوی پاسخ به هم70: 13۸0) بندهشگواهی 

رودها و های جاری از قبیل اند جز آببنا به تجارب طبیعی و بدیهی، بسیاری از مرزها چیزی نبوده

، 142: 13۸9است )فردوسی، مو )جیحون( برای ایرانیان، نمونۀ برجستۀ آن بودهها که آنهرها و جوی

شدند. رنگ میشدند یا با کم شدن آب، کم(. مرزها اغلب با خشکیدن یا انجماد آب، ناپدید می156

ریخته و هم میها و کشتزارها را به نیز غلبۀ خشکسالی و رهاشدگی کشتزارها، مرزهای کَرت

 -7: بندهای 1366های زادسپرم،گزیدهنخستین کار پس از بارش باران، آوردن گاو ورزای مرزنما )

است و جالب اینکه گاو که ( یا اِسپاردن )بیل زدن( زمین برای کشیدن دوبارۀ مرزها بوده25

و، تجلّی دوم از سه مرزنماست، خود پیوندهای اساطیری بسیار با آب و باران دارد، برای نمونه، گا

 (. 63، 62: 1375ها( است )بهار، ستارۀ آب -تجلّی تشتر )ایزد

ماه نیز ممکن است از پیوند دو معمای سبب حضور ایرانیان در طبیعت به روز سیزدهم فروردین

زایِ باشد، چراکه سیزدهم هرماه ایرانی، متعلق به تشتر/ تیر، ایزد بارانگرفتهها و مرزها ریشهآب

های تر ماه و روزهای پس و پیش آن، بهترین زمان است که زمینرزنماست و سیزدهم فروردینم

ها و کشتزارهای بخورند و کرتشوند و شخمشده از باران بهار و نرم شده از زوال سرما،  اِسپارده

یرانی، ماه برای کشاورزان ابامرزِ معلوم، زنده شوند و در واقع امر هم این، در سیزدهم فروردین

شود که باران ببارد دهد. مرزها در نگاه آریاییان هنگامی پدیدار میمیهمراه با ناهارخوران، رخ

که هربار شود که خشکی بر زمین استیلا یابد، چنان(  و هنگامی ناپدید می70: 13۸0، بندهش)

بروز خشکی، همراه ها و تاختن افراسیاب به مرزهای ایران و ناپدید شدن مرزها، با ناپدید شدن آب

( و راندن افراسیاب و بازیافتن مرزهای 25: 1347؛ ابن اثیر، 35، 34: 1346بود )حمزۀ اصفهانی، 

ها و کاریزها و جاری شدن رودها بود چه در روزگار ایران، همراه با بارش باران و جوشش چشمه

؛ 11: 1346ینوری، ؛ د35، 34: 1346؛ حمزۀ اصفهانی،  ۸6، ۸5: 1362زابِ طهماسب )مستوفی، 

( و چه به روزگار کیقباد 24: 1347؛ ابن اثیر،  552: 1، ج1353؛ بلعمی، 227: 1، ج1344مسعودی، 

ها و (. نظر به همین تبادل و تنیدگی دو معمای چرخۀ آب27: 1347؛ ابن اثیر، 9: 1347)گردیزی، 

نسوب به آب از قبیل چرخۀ مرزهاست که تیرانداختن آرش برای تعیین مرز ایران در روزهای م

؛ 44: 1354، مینوی خرد( و تیرگان )104: 1345خرداد، ماه فروردین، روز ماه )ششم فروردین

 شود. می( دانسته2۸۸، 2۸7: 13۸9؛ بیرونی، 243: 1347گردیزی، 
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 شوندۀ هندواروپاییایزد روشنایی کماندار و اسطورۀ شاهان قربانی-۴-۲

، هایشتقام تقدّس و خود از زمرۀ ایزدان و سزاوار یَزیش است )گیاه در اساطیر آریایی، دارای م

فزایی پذیر به فرایند گیاههایی تأویلغاز(. اساطیر این نژاد سرشار از روایتیشت، سرآ: آبان1377

تر در زندگانی های ازلی آریایی از قبیل کیومرث، جم و فریدون و اندکی پساست. در زندگانی انسان

 رویش را بازشناخت.  -ریزش -روشنی، چرخۀ رویشن بهتواسیاوش می
 

آید. مردم درمیچهرۀ گیاهدر حقیقت انسان ازلی آریایی، همان ایزد روشنایی است که در زمین به

( و هرسه 69: 13۸0، بندهشکیومرث، جم و فریدون، هرسه خورشیدچهر )خورشیدتبار( هستند )

: 1367، پهلویروایتتصریح شماری از متون، گیاه است ) زادن در پیوند با گیاه دارند. کیومرث به

های متصل به او از قبیل مشی و ( و نسل217 :1، ج1344؛ مسعودی، 113: 1، ج1353؛ بلعمی ، 55

شد شد، تجزیه به اجزا (. کیومرث چون کشته56، 55: 1367، پهلویروایتمشیانه نیز گیاه بودند )

: 1367، پهلویروایتمشیانه، دو گیاه همزاد، از زمین رسُتند ) ( و از او مشی و69: 13۸0، بندهش)

55 ،56 .) 
 

های ازلی از قبیل جم رویش( که در زندگانی دیگر انسان -ریزش و تجزیه -این تصویر )رویش

فزایی در شود، در حقیقت تبیینِ اساطیریِ فرایند گیاهمیو فریدون نیز به صور یکسان یا مشابه دیده

 -فرود -برآمدن خورشید و فراز -فروشدن -جهان آریایی است که به زعم نگارنده با چرخۀ برآمدن

ها، شخص اند، در پیوند است و محل تجمیع همۀ این چرخهفزاییها نیز ضامن گیاهفراز فرهّ که آن

ایزدِ آرمانی آریایی است که خانۀ فرّه است و با وجود خورشیدسانش، نگاهبان  -و شخصیت شاه

 ها و کشتزارهای آریایی است. افزای چراگاهها و رونقزمین
 

کاری یا به سبب زورآوردن بیش از اندازۀ ایزد به سبب پیرسری یا گنه -هنگامی که این شاه

اندازه نباشد، لازم است که فرایند انتقال اش بهفروغ شود یا تابش فرهّدشمن، خورشید وجودش کم

ایزد، تابش دوباره گیرد و از پس آن،  -فرهّ به پیکری تازه صورت گیرد تا خورشید وجود شاه

شود، باران ببارد و گیاهان فزایش گیرند. پس شاه آریایی یا باید چون کیکاووس  مرزهای آریایی پیدا

شود کشتن دادهاش، جم بهو لهراسب، انصراف از شاهی دهد یا چون کیومرث و نسخۀ هندوایرانی
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شدن وجودش و پیوستن اجزای وجودش به خاک برای رویشی تازه، چرخۀ پارهو با تجزیه و پاره

رغم ایرانی بودن کیومرث، تجزیه شدن او باید یش به غایت خود برسد. بهرو -ریزش -رویش

تر و هندوایرانی باشد، چراکه کیومرث، تصویر ایرانی از جمِ هندوایرانی است و جم نیز ارّه دیرینه

پاره شدن آگاهانۀ ایزدان در اقوام (. پاره147: 1352شد و ضحّاک، امعایش را بیرون کشید )بیرونی، 

تر از فزایی، کهنایزدِ روشنایی برای گیاه -شدن شاهپارهی نیز پیشینه دارد. پیشینۀ اسطورۀ پارهاروپای

گردد، با این تفاوت که در عصر هندوایرانی عصر آریایی است و به عصر هندواروپایی باستان بازمی

گرفته، اما در عصر  فزایی در آن قوّتهای گیاهبوم گرم هندوایرانیان، ویژگی)آریایی( به سبب زیست

تر است. در اغلب وری و نبرد با درندگان واضحهای شکارگری از قبیل نیزههندواروپایی، ویژگی

توان ایزد روشنایی پرتابگر )اماّ این بار با نیزه( را دید که در نبرد روشنی میاقوام اروپایی باستان، به

 کند تا جهان مردمان در امان ماند.هایی یا تمام تن خویش را نثار میبا درّندگان، بخش
 

پذیر است، شدنی و تطبیقمشهورترین نمونه از این ایزدان که از بسیار حیث با آرش مقایسه 

های است. ساخت واژگانی نام او در ریخت (Tyrایزد اسکاندیناوی/ ژرمنی/ انگلوساکسونی تیر )

زد هندوایرانی تیر/ تیشی/ تشتر در پیوند ( با ایOrel, 2003: 208متنوعش تیر/ تیواتس/ تیو/ تیسو )

نظر برای ای بس جالبهایش نیز چونان تشتر است. این ایزد، نمونهاست و اوصاف و خویشکاری

اند، آور از آن مشتق شدهدارِ بارانبازجستن آن ایزد دیرینۀ هندواروپایی است که ایزدان روشنایی کمان

تر و در پیوند با عصر شکارگری درخود دارد. ا با ریختی کهنهایی از اغلب این ایزدان رچراکه بهره

که تجلّی اهریمن در اساطیر اقوام نورس )اقوام اسکاندیناوی پیش  (Fenrirآسای فنریر )گرگ غول

کشد، به تر، اُدین را میاز عصر مسیحیت( و پدر دیگر گرگان اهریمنی است و حتی ایزد بزرگ

(. این Dumezil, 1988: 142د، امّا تیر امکان کشتن او را ندارد )شومیدست تیر به زنجیر کشیده

ایزدان روشناییِ آریایی با دو دیو/ اژدهای تاریکی و خشکسالی یعنی  -حادثه یادآور مواجهات شاه

 افتد. شوند، اماّ کشتن دیو/ اژدها به تعویق میدهاک و افراسیاب است که پیروز میاژی

نیز که ایزد آذرخش و حتی در نامش در  (Thorاست و برادرش ثور ) افزار ایزد تیر، نیزهزین

که ایزدان ( چنان1964Petre, -Turville :81است، پرتابگر چکش است ) (Aturپیوند با ایزد آذر )

کنند. نیز تیر برای به زنجیر کشیدن روشنایی هندوایرانی نیز حتی چکش و گرز را هم پرتاب می
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که به آگاهی و تصمیم، بخشی از تن خویش را در اختیار گرگ بگذارد  شودگرگ فنریر، حاضر می

 (. sturluson, 1984: 34; Dumezil, 2014: 142کند ) اشتا پاره
 

در اغلب  –شوندۀ آریایی که تن خویش را این، انطباق کامل دارد با اسطورۀ شاهان قربانی

پاره سپارند و پارهبه مرگ می -ا رویاها با آگاهی کامل ناشی از اندیشۀ خویش یا وحی یروایت

در این ...»پیچیده از روشنایی/ مرز/ آب/ گیاه/ فرهّ را به جهان بازآوردند: ای درهمشوند تا مقولهمی

است که در ابستا بیان شدههنگام فرشتۀ اسفندارمذ حاضر گشته، امر کرد تا تیر و کمانی چنان

و حکیم و دینداری بود برای انداختن تیر بیاوردند. آرش برگزینند. آن گاه آرش را که مرد شریف 

برهنه شد، بدن خویش را به حضّار بنمود و گفت: ای پادشاه و ای مردم به بدنم بنگرید مرا زخم و 

شده، فدای شما خواهم شد. پس از آن قطعهمرضی نیست، ولی یقین دارم پس از انداختن تیر، قطعه

ت خداداد، تیر از شست رها کرد و خود جان تسلیم نمود. خداوند دست به چلۀ کمان برد و به قوّ

به باد امر فرمود تا تیر را حفظ نماید. آن تیر از کوه رویان به اقصی نقطۀ مشرق به فرغانه رسید و 

تر از آن درختی نبود، نشست. آن موضع را سرحدّ ایران به ریشۀ درخت گردکان که در دنیا بزرگ

 (. 250، 249: 13۸9)بیرونی،  «و توران قرار دادند

آرش با تیر انداختن، دیو/ اژدهای خشکسالی را شکست و غایت تیر انداختن او، رسیدن به آب 

گیاه )در این روایت، گردو( بود و آرش برای رسیدن به این غایت، –مرز )جیحون(  -)جیحون(

که امروزه نیز تیرگان )جشن ، چنانهای تن او که به زمین ریخت، گیاه بیفزایدشد تا از پارهپارهپاره

شود. آرش/ اِرخش میدارند، جشن گندم خواندهای که این جشن را پاس میآب( در مختصر نواحی

ترش در ایزد اش آریکشا، همان ایزد روشنایی کماندار هستند که صورت کهنو معادل هندی

یان هند و ایران به مقتضای زیست اسکاندیناویِ تیر با خصوصیات شکارگری محفوظ مانده، اما آریای

اند. نیز در هند و ایران، ایزد تر ورزیدهبوم گرم خویش بر خصلت گیاهی این اسطوره تأکید بیش

است، امّا ارخش/ آریکشا با حفظ همان تیر/ تشتر/ تیشی، به حال استعلایی خویش مانده

 اند. وارگی یافتهشدن و مردمیکرینهها و اوصاف ایزد روشنایی کماندار، میل به تجسیم و پخویشکاری
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 نتیجه-۳

های حماسی و اساطیری ایرانیان است که ترین روایتترین و رایجداستان آرش کمانگیر از کهن

ترین ادوار با آن آشنا هرچند در شاهنامۀ فردوسی، مستقلاً بدان پرداخته نشده، ایرانیان از کهن

است و برخی شدهران معاصر، اغلب دارای هویتی پارتی انگاشتهاند. این داستان در نزد پژوهشگبوده

اند، امّا در این مقاله تبیین شد که داستان آرش، ریشه در  اسطورۀ نیز آن را روایتی هندوایرانی دانسته

نهادیم. این ایزد، را پیش« ایزد روشنایی کماندار»ایزدی هندواروپایی دارد که برای آن عنوان کهن

نیاز فوری و ضروری زندگانی هندواروپاییان باستان یعنی نیاز به روشنایی و گرما در  برآمده از

است. پس از جدایش اقوام هندواروپایی، ایزد روشنایی کماندار مساکن اولیۀ تاریک و سردشان بوده

از های متفاوت، اجراهایی تازه یافت از قبیل تیر، تشتر، تیشی، میترا و ویشنو. آرش یکی در اقلیم

این اجراهای تازه در دورۀ هندوایرانی است که به سبب اقلیم گرم مستعد کشاورزی، به سمت 

های روشنایی، پرتابگری و مرزبانی است، امّا کماکان خویشکاریفزایی و باروری گرایش یافتهآب

تنیده از سه ویژگی روشنایی ای درهمرا در خود دارد. در حقیقت، شخصیت آرش، مجموعه

های مرزبانی و فزایی )باروری( است که ویژگینیت و پادشاهی(، مرزبانی )جنگاوری( و آب)روحا

ستانند. دهند و هر دو از ویژگی روشنایی، نیرو میگیرند و به هم نیرو میفزایی از هم نیرو میآب

یان ایزد آرمانی در نزد ایران -نظر به جامعیت این سه ویژگی در شخصیت آرش، وی الگویی از شاه

 است. باستان بوده
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